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  *)هاي مجید تا آب انباراز قصه(

 
  **نیا باقر صدري

  ***زهرا اکبرپور آسیابی

 چکیده
 ـ  وان هوشنگ مرادي کرمانی،از جمله نویسندگان سرشناس ادبیات کـودك و نوج
المللی است که شیوه داستان پردازي متفاوتش سبب توفیق او در سطح ملی و بین

   هـاي سـبکی و تحـول شـیوه    حاضـر درصـدد اسـت، ویژگـی     مقاله. شده است
یسندگان مقالـه  نو. هاي مجید تا آب انبار بررسی کندپردازي او را از قصهداستان

  :هاي زیر پاسخ دهندبرآنند تا به پرسش
 هاي خود پیروي کرده است؟ه از چه سبکی در نگارش داستاننویسند     .1

 هاي مختلف تحول یافته است یا نه؟آیا سبک او در دوره     .2
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  مقدمه
هاي خود از معـدود نویسـندگانی   عفها و ضهوشنگ مرادي کرمانی با تمام قوت

هایی قابـل لمـس و سـاده،    زبانی ساده و طنزآمیز، شخصیت هاست که توانسته به وسیل
ها و توجه به زندگی مـردم عـادي، طیـف وسـیعی از اقشـار      نوآوري در طرح داستان
را بـه دنیـاي داسـتان    ) کودکان و بزرگ سال(هاي سنی متفاوتمختلف جامعه و گروه

هاي او از جهات گونـاگون واجـد   هاي مختلف داستاناز این رو، بررسی جنبهبکشاند؛ 
  .اهمیت است

  
  تحقیق ۀپیشینی

یکی . هاي اخیر، تحقیقات فراوانی صورت گرفته استآثار نویسنده در سال درباره
ایـن  . به قلم دکتر پروین سـلاجقه اسـت  » صداي خط خوردن مشق« هاترین آناز مهم

  » هـاي مجیـد تـا لبخنـد انـار     قصـه «نقد تأویلی آثار نویسـنده از  کتاب در دو فصل به
   برگیرنـده  کـریم فیضـی، اثـر دیگـري اسـت کـه در       نوشته» هوشنگ دوم«. پردازدمی

هـایی نیـز بـه    مقالـه . زندگی و آثـار اوسـت   گفت و گویی طولانی با نویسنده، درباره
 ـ   ا وجـود یـک ویژگـی    صورت جداگانه از سوي نقادان درباره یک اثـر نویسـنده و ی

با ایـن  . پردازي، به نگارش درآمده استبرجسته در کل آثارش، مثل طنز و یا شخصیت
حال جاي اثري که در آن کل آثار نویسنده به لحاظ محتوایی و ساختاري مورد بررسی 

هاي سبک حاضر در صدد بررسی ویژگی مقاله. رسیدقرار گرفته باشد، خالی به نظر می
و سیر تحول آن است تا بتواند بخشی از شگردهاي هنري و ادبـی و راز  مرادي کرمانی 

  . و مز توفیق آثار او را تبیین کند
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شماري در موضوعات گوناگون بـه  هاي بیاز هوشنگ مرادي کرمانی تاکنون کتاب
  :چاپ رسیده است که به ترتیب تاریخی عبارتند از

  )1361(نخـل  . 3 )1359(نـه  خابـاف هـاي قـالی  بچه. 2 )1358(هاي مجید قصه. 1
   )1373(هـاي دیگـر   تنـور و داسـتان  . 6 )1372(خمـره  . 5 )1371(مشت بر پوست . 4
) مجموعـه داسـتان  (لبخنـد انـار  . 9 )1377(مرباي شـیرین  . 8 )1375(مهمان مامان . 7
مثل مـاه  . 12 )1384(شما که غریبه نیستید . 11 )1382(نه تر و نه خشک . 10 )1378(

آب انبــار . 15 )1388(نازبــالش . 14 )1386(پلوخــورش . 13 )1386(شــب چهــارده 
)1391(  

  :توان از چند منظر تقسیم بندي کرداین آثار را می
  
  : هاي کوتاههاي بلند و داستانداستان. 1

مجموعـه   5اگر به آثار او از این منظر توجه شود، در مجموعه آثار مرادي کرمانی 
داسـتان کوتـاه اسـت،     38که شـامل  ) 1358(ي مجیدهاقصه داستان کوتاه وجود دارد؛

 15کـه  ) 1373(رداستان کوتاه دارد، تنـو  2که ) 1359( خانهبافهاي قالیمجموعه بچه
ــی ــتان را در برم ــهداس ــرد، مجموع ــار گی ــد ان ــه ) 1378(لبخن ــتان دارد و  15ک داس

 ـ   داستان. شودداستان را شامل می 21که ) 1386(پلوخورش : د ازهـاي بلنـد کـه عبارتن
، مربـاي  )1375(، مهمـان مامـان  )1372(، خمـره )1371(، مشت بر پوسـت )1361(نخل
، شما که غریبـه  )1382(، نه تر و نه خشک)1386(، مثل ماه شب چهارده)1377(شیرین
  ).1391(و آب انبار) 1388(، نازبالش)1384(نیستید
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  : ها به لحاظ مکانتقسیم داستان. 2
هـایی کـه در   داسـتان : شوند؛ الفبندي میگروه طبقه ها در سهاز این منظر داستان

  . هـا حـاکم اسـت   هایی که فضایی شهري بر آنداستان: ب. افتدستا اتفاق میفضاي رو
 .)1نک، نمودار(.گیردهایی که از این دو فضا بهره میداستان: ج

٠

۵

١٠

 ۲: روستا - شهر

 ۴: روستا

 ۹: شهر

 
 

  1 نمودار
  )ها بر حسب تعدادجغرافیاي داستان(

 
 : ها به لحاظ موضوعیتقسیم داستان. 3

: شـوند ها به دو دسته تقسیم مـی فقر در داستان: هایی با محوریت فقرداستان :الف
 »خانهبافهاي قالیبچه«هایی که در پی انعکاس فقر در روستاست؛ مجموعهداستان: 1.1

  . گیرنددر این گروه جاي می» خمره«و » نخل«هاي و نیز داستان
هاي مهمان مامـان،  داستان: کشندهایی که فقر در شهر را به تصویر میداستان: 2.1

  .هاستاین داستان تنور از جمله مشت بر پوست و چکمه از مجموعه
هـاي  فقر مجموعه بچـه : شودها فقر مادي نشان داده میهایی که در آنداستان: 1.2
  . خانه، نخل، خمره و نازبالش از این نوع استبافقالی
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داستان مثل ماه شب : فقر اخلاقی و فرهنگی است هایی که دربرگیرندهداستان: 2.2
  .هاستدر ردیف این داستان چهارده

ها حضـور دارد ولـی   خود در این داستان لازم به ذکر است، فقر در ابعاد گوناگون
  .شودتر ظاهر میدر یک جنبه پررنگ

  .هاستاین داستان ز جملههاي مجید و تنور اقصه مجموعه: خاطره: ب 
هوشنگ مرادي کرمـانی   داستان شما که غریبه نیستید، زندگی نامه: زندگی نامه: پ
  .است
  .داستان نه تر و نه خشک جزو این گروه است: هاها و قصهافسانه: ت
  .داستان نازبالش آرمان شهر مرادي کرمانی است: آرمان شهر: ث
داسـتان آب انبـار ایـن    : قابل اخلاق و منطقموضوعات عرفانی و ماورایی با ت: ث

  .ویژگی را داراست
 :اخلاق و تربیـت و تقابـل دو نسـل گذشـته و حـال و موضـوعات فرهنگـی       : ج
هاي مرباي شیرین و مثل ماه شب چهارده در لبخند انار و پلوخورش و داستان مجموعه

  . گیرنداین زمره قرار می
هایی وجود دارد که ضی است و داستانقسیم بندي فوق فرباید مدنظر داشت که ت 

شـود، محـور   آن چه در این تقسیم بندي دیده می. به موضوعات مختلفی پرداخته است
اجتماعی  کاري نویسنده حول موضوعاتی انسانی و اخلاقی است و به لحاظ سطح طبقه

 دهد که در این میـان قشر پایین و محروم را چه در روستا و چه در شهر هدف قرار می
  .تري دارندکودکان سهم بیش
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  هاطرح داستان
فرمـول  طرح عبارت است از ساختمان منطقی، فکري و سببی داستان که براساس «

دهد، جهتی که از جهان طرح به داستان جهت می... شوددقیق علت و معلول ساخته می
  .)212-211: 1347براهنی، (».بینی قصه نویس سرچشمه گرفته است

تـوان  ر مـی هاي مجید تا آب انبـا ثار هوشنگ مرادي کرمانی از قصهآ با نگاهی به
بـر حـوادث    هاهایی که اساس آنها موقعیتی است؛ یعنی داستانگفت طرح این داستان

هاي قصـه بـه   خواه ناخواه براي شخصیت یا شخصیتحادثه یا حوادثی . بنا شده است
هـا بسـته بـه    ادث و بسـامد آن نوع حو. سازدر میآید و آنان را با خود درگیوجود می

ها به دلیل بسـامد بـالاي حـوادث    ها متفاوت است؛ در برخی از داستانموضوع داستان
رود و در برخی دیگر فضایی آرام بر قصه حاکم است پیرنگ با آکسیون سریع پیش می

روبروسـت  خواننده با حجم وسیعی از حوادث  )1372(»خمره«به عنوان مثال در داستان
افتد و کشش داسـتانی را  هاي قصه اتفاق میها براي شخصیتخمره ریان تهیهکه در ج

با توجه به موضـوع و وجـود عناصـري    ) 1361(»نخل«آورد اما در داستانبه وجود می
حـوادث   -داسـتان  شخصیت اصلی -"مراد"هاي شخصیتی و ویژگی "درویش"چون 

هـا  بـر کـل فضـاي قصـه     در مجموع این حوادث هستند کـه . یابدبه آرامی جریان می
سـازند  هـا را مجبـور مـی   درون ماجرا کشیده و آن ها را بهحاکمیت دارند و شخصیت
  .مطابق شرایط عمل کنند

حوادث شـورانگیز،   در نقل ساده. کندیت طرح بر حسب نوع داستان فرق میاهم«
دوم اهمیـت قـرار    طرح در درجـه آن جا که به اصطلاح آکسیون داستان سریع است، 

ها نویسـنده نـاگزیر   ن گونه داستاندر ای. یابدگیرد و آکسیون داستان نقش غالب مییم
سازد و به یاري آکسیون سریع داستان را در پنجه خواننده را با حوادث مکرر روبرو می
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هـا  امـا در دیگـر داسـتان   . ر کنـد دهد تا به ضعف طرح فکگیرد و به وي مجال نمیمی
مـاجرایی   داستان هرچه باشد، حتی نقل سـاده . میت استساختمان طرح بسیار حائز اه
یونسـی،  (».منظمی داشته باشد تا براساس آن به نگارش در آیـد  ساده نیز باشد باید نقشه

1365 :37-38(.  
هـاي مـرادي کرمـانی بسـته بـه      عی هستند و یا انسانی؛ در داسـتان حوادث یا طبی

» خمـره «به عنوان مثال در داسـتان  .کندموضوع داستان و سیر آن، نوع حوادث فرق می
حوادث انسانی است که برآمـده  » آب انبار«تر طبیعی است ولی در داستانحوادث بیش
سـگ شـدن عمـاد بـه     (، ظرفیت فکري خاص)حسادت، نفرت، عشق، تحقیر(از عاطفه
  .است) ي فکري شاد کردن دیگراني خود با زمینهاراده

  
  شخصیت و شخصیت پردازي

روایتی یا نمایشی، فردي است که کیفیت روانی و اخلاقی او در شخصیت در اثر «
هایی کـه  وجود داشته باشد؛ خلق چنین شخصیتکند، گوید و میعمل او و آن چه می
پـردازي  کنند، شخصیتداستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه می براي خواننده در حوزه

هاي مـرادي کرمـانی را   رکزي داستانهاي مشخصیت.)  82: 1385میر صادقی، (».خوانندمی
  : توان به دو گروه تقسیم کردمی

  . کودکان و نوجوانان: الف
  . سالانبزرگ: ب

هـا از نقـش محـوري برخوردارنـد،     هایی که کودکان و نوجوانان در آندر داستان
 )2 نک، نمودار شماره(.بزرگ سالان نقش فرعی دارند و برعکس
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 2 نمودار

  )هااندرصد شخصیت اصلی داست(
  
  :کودکان و نوجوانان. الف

در  "مکـو، صـفرو، رضـو   ن"هاي مجیـد،  در قصه "مجید": هاي اصلیشخصیت
در مشت بر  "موشو"، )1361(در نخل "مراد"، )1359(خانهبافهاي قالیبچه مجموعه
، )1377(ي شـیرین در مربـا  "جلال"، )1373(در داستان تنور "مریم"، )1371(پوست

هـاي مرکـزي   شخصیت) 1388(در نازبالش "مهربان"و ) 1378(در لبخند انار "فرید"
رونـد؛ ایـن   گیرند و تا انتهاي داسـتان پـیش مـی   قصه هستند، در بطن حوادث قرار می

هـا دنبالـه   هاي مشترکی با یکدیگر دارند و به عبارتی هر کدام از آنها ویژگیشخصیت
رسند و قادر به تغییر سرنوشت خـود و دیگـران   رفته به تکامل میري است که رفتهدیگ
ها را یـک شخصـیت در نظـر    توان تمامی این شخصیتگاه کلی میدر این ن. شوندمی

  کنـد تـا بـه آن جـا     یابد و رشد میگرفت که در سیر تکامل سبک نویسنده، تکامل می
  .رسد که مدنظر نویسنده استمی
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  هاي اصلیشخصیتی شخصیتهاي نکات مشترك و تفاوت
  نوجوانی یتـیم اسـت کـه بـا مـادربزرگش زنـدگی        )1358هاي مجید، صهق("مجید"
او بسیار ساده و عاشق شعر و داستان است و در رسیدن به رؤیاهایش از هـیچ  . کندمی

خانه اگرچـه کودکـانی   بافهاي قالیکودکان بچه. کندشی فروگذاري نمیتدبیر و کوش
ی هستند که ناخواسته بر آنان تحمیل شـده اسـت، امـا بارقـه تغییـر      گرفتار در سرنوشت
تر ها پررنگها از دیگر افراد داستانش در رسیدن به آزادي در وجود آنسرنوشت و تلا

بـا داشـتن    )1361نخـل،  ( "مـراد "و بارزتر است حتی اگر در این تلاش موفق نشوند؛ 
مراد نیز یتیم اسـت  . با وي استهاي مشترکی صیتی متفاوت از مجید داراي ویژگیشخ

عاشق شعر است و بـا طبیعـت انـس دارد و داراي    . کنداش زندگی میو در خانه خاله
  در صـدد خودنمـایی    ،شـود اي روستایی است و در هر فرصتی که نصـیبش مـی  ریشه
مبـارز آن دو   ۀمشترك مهم وجود دارد و آن روحی ۀبین مجید و مراد یک نقط. آیدبرمی
مجید براي رسـیدن بـه رؤیاهـا و آرزوهـاي     . شان متفاوت استته نوع مبارزهالب. است

تـرین  شود اما مراد براي مهمجنگد و در این راه براي همه دردسر ساز میکوچکش می
نخل در زنـدگی مـراد   . خیزداش به مبارزه برمیاش یعنی سبز کردن نخلزندگیمسأله 

تـر از  مراد عمیـق  به عبارتی مبارزه. دهدوند میتنها امید اوست که او را به حیاتی نو پی
مبارزه مجید است و خواننده اگر از یک طرف با مجید بـازیگوش و سـربه هـوا روبـه     

مجید هر چه قدر نوجوانی اجتماعی . روست از طرف دیگر با مرادي قاطع مواجه است
مجیـد   .کنـد باف است مراد به همان میزان با شخصیتی گوشـه گیـر بـروز مـی    و خیال

هـا تـا   کند و تابستانبی کمک میه به بیاگرچه در کارهاي خان. هواستنوجوانی سربه
هاي سخت روستا دسـت  کند، با مراد که با کارتواند براي خود کاري دست و پا میمی

  . رود توفیر داردکند و از زیر کار درنمیو پنجه نرم می
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ید کودکی رنج کشیده در شـهر  در ادامه مراد و مج )1371مشت بر پوست، ("موشو"
چون مجید و مراد در او هم. شوداست که بعد از مرگ پدر با مادرش در قصه ظاهر می

است، رؤیاي هنرمند شدن دارد و تمـام تـلاش خـود را     حال مبارزه کردن با سرنوشت
چو مراد و مجید حـس  موشو نیز هم. کندبراي رسیدن به یک زندگی آبرومند صرف می

نیز کودکی شهري است که بـه   )1377مرباي شیرین، ("جلال". را با خود دارد دیده شدن
ها در پی دانسـتن حقیقـت   چون دیگر شخصیتجلال هم. کندهمراه مادرش زندگی می

اصـرار جـلال در   . ماجرایی است که تبدیل به مسأله مهمی در زنـدگیش شـده اسـت   
امـا  . شـود ظر شـبیه مجیـد مـی   گیرد و از این منرسیدن به هدفش بعد مادي به خود می

با شهامتی که در وجـود اوسـت، بـه شخصـیتی متفـاوت از       )1378لبخند انـار،  ("فرید"
شـود امـا در   تر این جسارت در وجود مراد دیـده مـی  البته پیش. یابددیگران دست می

گیرد؛ فرید با مجید ترسویی که از ترس فلک شـدن بـه   فرید نمود بارزتري به خود می
فلک شـدن   اناري را که روزي وسیله دهد کلی متفاوت است و ترکهج میمش رضا با

  . گیردها بوده است به سخره میبچه
شخصیتی متفاوت از بقیه دارد و در واقع تکامل یافته  )1388نازبالش، ("مهربان"اما 
اش و مهربان اگرچه تلاش مجید و مراد و موشو و جلال در رسیدن به هدف. آنان است
فرید را در عملی کردن آن دارد اما در قیاس با دیگران از شخصیتی اسـتوار و  شهامت 

هاي مثبـت بقیـه را در خـود    به دیگر سخن مهربان تمام ویژگی. محکم برخوردار است
رد و همـراه  او نیـز پـدر و مـادر نـدا    . جمع کرده است و رسالت بزرگی بر عهده دارد

  .شان استام خانوادگیکند و درصدد احیاي نخواهرش مونس زندگی می
. 1: خـورد ها به چشـم مـی  ها چند ویژگی مشترك بین آندر بررسی این شخصیت

اند و نـزد یکـی از وابسـتگان مثـل     ها محرومهمگی از داشتن پدر و مادر یا یکی از آن
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حـس  . 2. کننـد ها پدر یا مادر زنـدگی مـی  ، خاله، خواهر و یا با یکی از آنمادربزرگ
در رسیدن بـه رؤیاهـا و   . 3. خواهند دیده شوندا دارند و به نوعی مینشان دادن خود ر

  .بندندشان تمام نیروي خود را به کار میآرزوهاي
  کنـیم، ها را در یک محور خطی فرض میبراین اگر شخصیت اصلی این داستانبنا

ها در عین داشتن تفاوت با یکدیگر دنباله رو هم بـوده و  خواهیم دید که این شخصیت
تکـراري بـودن    ایـن فرضـیه نظریـه   . کننـد یک سیر تکاملی را از ابتدا تا انتها طی می

مسلماً نویسنده اي که در صدد خلق داستان است هیچ گاه . کندها را نقض میشخصیت
دربند این قضایا نیست و متوجه این تکراري بودن یـا تکامـل یـافتن و یـا تـازگی بـه       

کند تا آن چه در ذهن او جولان سعی خود را می او فقط تمام. شودها نمیخصوص آن
در نگاهی روان شناسانه مسلماً این گونه قضـایا حاصـل   . دهد بر جان کاغذها بریزدمی

هاي مـرادي کرمـانی در درون او رشـد    شخصیت. انعکاس ذهن و ضمیر نویسنده است
و یا سـریع بـه    هایی تکراري و یا تازه، با رشدي کندکنند و در هر داستان با ویژگیمی
  .رسندظهور می منصه

ها اشخاص دیگري نیز حضـور دارنـد   در کنار این شخصیت: هاي فرعیشخصیت
  بـی پـاي ثابـت    بـی . کنندکه نقش بسیار مهمی در سرنوشت قهرمانان داستان بازي می

. رودبه شمار مـی  هاي زندگیها و مشقتقوت او در سختی جید است و نقطهاش منوه
. کـارد امید به زندگی نـو را در وجـودش مـی   شود و نهال اد میرم تحول مردرویش اه

 اش شده و با دادن فرصتی دوبـاره در تغییـر سرنوشـت   آسیابان حامی موشو در زندگی
بی، درویش شود که بینگاه به این سه شخصیت مشاهده می در. کندنقش مهمی ایفا می

زرگ، پیر و روزگار دیده هستند و بـه  و آسیابان از نظر سنی نسبت به شخصیت اصلی ب
هاي اصـلی بـه شـمار    لحاظ ویژگی درونی ستونی محکم در رشد شخصیتی  شخصیت
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  در داستان نازبالش نیـز مـونس، شـهردار و آویشـن حـامی مهربـان شـده و         .روندمی
هـا  وجود این شخصیت. کننداش دریغ نمیهاي خود را از او در رسیدن به هدفکمک

ها و نقشی که در یاري رساندن بـه شخصـیت مرکـزي    و میزان حضور آن هادر داستان
شـود، متفـاوت   کنند با توجه به موضوع و طرح داستان و فضایی که خلـق مـی  ایفا می
  . است

و » مشت بر پوسـت «، »نخل«، »هاي مجیدقصه«ها که دریکی دیگر از این شخصیت
. شخصیت اصـلی بـه اوسـت    هشود، حضور یک دختر و ابراز علاقدیده می» نازبالش«

  عکسی کـه بـراي اولـین بـار     . کندشان ابراز علاقه میسایهدختر هم "نرگس"مجید به 
گذارد تا ببیند یـا زمـانی کـه عکـس و     گیرد پشت نویسی کرده و جلوي راهش میمی

ها را دعـوت  تمام همسایه. دهدخانه ترتیب میشعرش در مجله چاپ شده، مهمانی در 
از ده  "گلـرخ "مـراد عاشـق   . خواهد که مورد توجه نرگس قـرار بگیـرد  کند و میمی
موشو نیـز عاشـق دختـري بـه نـام      . بردها پناه میآن شود و در آخر به خانهیی میبالا
از محله شان شده و بعد از پخش شدن مصاحبه اش از رادیـو بـه سـمت     "رخساره"

تر مهربان نیز عاشق آویشن دخ. نهدهد یا دود تا ببیند آیا به رادیو گوش میاش میخانه
البته باید یادآور شد که این مسأله عمومیت نـدارد  . کندشهردار شده و با او ازدواج می

  .افتدو مثلاً براي جلال و فرید چنین اتفاقی نمی
  
  :بزرگ سالان. ب

ایـه شخصـیت اصـلی داسـتان     هاي دیگر به تناسب موضوع و درون مدر داستان 
هاي کوتاه که نویسنده به موضـوعات گونـاگونی   ستانصوصاً در داخ. شودمتفاوت می

 ـ«، »خمره«توجه داشته است یا مثلاً در داستان » مثـل مـاه شـب چهـارده    «و » ارآب انب
دار و هاي مرکزي به ترتیب عبارتند از آقاي صمدي مدیر مدرسه، شیخ مکتبشخصیت
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 ان در مرحلـه قبلی، کودک هايدر این سه داستان برعکس داستان. معلم کاریکاتوریست
 گیرند و این افراد بزرگ سال، باتجربه و فهیم هستند که به عنوان شخصیتدوم قرار می

  . شوندمرکزي عهده دار تربیت کودکان می
هـاي مـرادي کرمـانی    ت باید گفت شخصیت غالب در داستانبا تمام این توصیفا

 پـذیر بـوده و تـک بعـدي    فها انعطـا تمامی این شخصیت. نوجوانان هستندکودکان و 
  خانـه کـه   بـاف هـاي قـالی  بچه نیستند؛ به استثناي مجموعه) خوب صرف یا بد صرف(

  امـا  . سـت هایی منفی چون ماش شیطونو، اوسـتا و زن اوسـتا برخـوردار ا   از شخصیت
  هـایی روبروسـت کـه از افـت و خیـزي      هـا بـا شخصـیت   در کل خواننده در داستان

هـاي درونـی   هـا توجـه بـه جنبـه    ن داسـتان داي بـو حادثه هرچند. طبیعی برخوردارند
شود اما نکته پراهمیـت ایـن   تر به حوادث توجه میکند و بیشها را سلب میشخصیت
هاي به وجود آمده، افکـار و روحیـات و   راد قصه با قرار گرفتن در موقعیتاست که اف

شـود  ها باعث مـی نسازند و همین مسأله در برخی داستادرونیات خویش را آشکار می
هایی که نماینده صنف خـاص  هایی تیپی روبرو شود؛ شخصیتکه خواننده با شخصیت

  هـاي او را در  کـرد و کـنش  توانـد نـوع عمـل   خود در جامعه هستند و خواننـده مـی  
  .هاي به وجود آمده حدس بزندموقعیت
  

  هاشخصیت و نقش زنان در داستان
 ـ. هـاي مـرادي کرمـانی اسـت    نهاي قابل بحث داسـتا زنان از شخصیت    ۀمجموع

داستانی است که مفصل به زنان و زنـدگی مشـقّت بـار آنـان     » خانهبافهاي قالیبچه«
کـه  کش است هاي دیگر نقش زنان مادرانی دل سوز و زحمتدر داستان. پرداخته است
 مشـت بـر  «مادر موشو در داسـتان  از جمله چهره. گیرداي متفاوت به خود میگاه چهره
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هر دو در شرایط سـختی زنـدگی   . تمتفاوت اس» چکمه«با مادر لیلا در داستان» پوست
تـر از آن را  هاي مادر موشو در حد  باور خواننـده نیسـت و بـیش   کنند ولی نگرانیمی

  . انتظار دارد
در سبک نوشتاري نویسنده متانت خاصی نسبت به کودکان دختر است، هـر چنـد   

تـرام  شـوند امـا اح  هـا دیـده مـی   رند و در برخی داستانحضور فعالی چون پسران ندا
شـوند؛ زنـانی   متفاوت مـی » نازبالش«زنان در داستان. شودنویسنده به این قشر دیده می

  گذارنـد و چهـره اي متفـاوت از زنـان     مستقل که در سرنوشت خود و دیگران اثر مـی 
  .کنندخانه پیدا میبافقالی

بی مجید است که نماد پایـداري و  ست داشتنی بییکی از این زنان تأثیرگذار و دو
هاي کرمانی چه روستایی و چـه شـهري زنـانی    زنان داستان. رودسوزي به شمار میدل

 .گر و باغیرت هستندتلاش

  
  موضوع

  گرایـی اسـت و هـر چـه     هوشنگ مرادي کرمانی داسـتان نویسـی در ژانـر واقـع    
برگرفته از زندگی واقعی اسـت؛ در   گیرد اماویسد اگرچه به یاري تخیلش شکل مینمی

توان فهمید با وجود سعی نویسنده بر پرداختن به موضـوعات  ها میبررسی کلی داستان
یکی از این مشترکات ترسـیم زنـدگی   . ها حاکم استگوناگون، قوانین مشترکی بین آن

را یعنی نویسنده موضوعاتی از جنس تربیتی، فرهنگی و انسانی . قشر پایین جامعه است
کنـد کـه   دهد و بـراي او فرقـی نمـی   گی افراد کم درآمد جامعه نشان میدر قاب زند

  . دهدستان در محیط روستا یا شهر رخ میدا
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  های فقر در داستانتجلّ
سازش با کند اما نوعی مدیریت و هاي خود را بر افراد وارد میفقر همواره سختی

بی جاري است ه در زندگی مجید و بیچون فقري کهم. شودآن در افراد قصه دیده می
این فقر قدرتی غالب بـر زنـدگی   . دهدمجید را تحت تأثیر قرار می کانهو رؤیاهاي کود

  چربـد و حضـورش   آنان دارد اما همواره صبر و عادت و سـازش بـر حضـور آن مـی    
  . شودرنگ میکم

هـی سرنوشـت   هـا را را کریـه دارد و بچـه  اي هخانه چهربافهاي قالیاما فقر بچه
گـردد و  هاي نخل و خمره به روال طبیعی خود بازمیاین فقر در داستان. کندشومی می

اي دوگانه دارد که گاهی کریه شـده  در داستان مشت بر پوست در زندگی موشو چهره
هـاي مربـوط بـه قبرسـتان و     چون صحنهآورد، هماش به وجود میخرهایی دلو صحنه

هاي کوتاه نیز حضور در داستان. شودبهتر زیستن میش و گاهی عامل محرکی براي تلا
ها گیرد که دست انسانحمی به خود میرمتعادلی دارد اما در هر حال چهره خشن و بی

بـه سـرانجامی    فقر در زندگی افراد نازبالش. کنددر رسیدن به آرزوهایشان کوتاه میرا 
وشو، مراد، لیلا در داستان چکمـه  شود؛ هرچند این سرانجام براي مآمیز ختم میموفقیت

فقـر هـیچ گـاه    . گیرداي همگانی به خود میازبالش جنبهو دیگران وجود دارد اما در ن
شود و در داستان آب انبـار نیـز عمـاد را در قبـال خـوردن حلـوایی از       کن نمیریشه

توان گفت این علاقه نویسـنده در بـه   می. کنددوستش الماس، مجبور به سگ شدن می
ویر کشیدن زندگی افراد فقیر، نشأت گرفته از پرورش وي در چنین محیطی است و تص

اند ببیننـد و یـا درك کننـد در    خواسته است که تمام چیزهایی را که دیگران  نتوانسته
توان بر این مسأله عنوان کرد، قابلیـت بـه   اما دلیل دیگري که می. بیان کند زبان داستان

محروم جامعه به دلیل مواجه بودن بـا   طبقه. ه افراد استتصویر کشیدن زندگی این گون
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اي از جمله بی پولی، کم سوادي، نداشتن محیطی مناسب براي زندگی مشکلات عدیده
  . اي مناسب براي نوشتن هستندکردن و رشد کردن در تمامی سطوح، سوژه

رك بودن و ها با وجود مشتکرمانی از ابتدا تا انتها موضوع در سیر نوشتاري مرادي
موضوع . گیردون کمی نیز رنگ متفاوت به خود میهاي گوناگتجلی پیدا کردن در مدل
از روسـتا بـه شـهر    ...) فقر فرهنگی، اقتصادي، آموزشـی و (مشکلات اقشار فقیر جامعه

یابد تا ایـن کـه   دهد و با همان ابعاد و وسعت ادامه میشود و تغییر مکان میکشیده می
هاي سختی کشـیده بـه امیـدي    رسد و تمامی این انساناتمام می به در داستان نازبالش

. شـوند شان مینی فاتح آرزوها و رؤیاهايماورایی در آرمان شهري زیبا و دوست داشت
در داستان آب انبار نیز مردم پا را فراتر گذاشـته و در آرمـان شـهري بـا خصوصـیات      

  مادیـات بـالا    ه پـا را از پلـه  محترم کافرادي قانع، استوار و . زییندمعنوي و متعالی می
اگـر مجیـد در رسـیدن بـه     . گذارند و به دنبال ریشه کن کردن فقر اخلاقی هسـتند می

اسـت و در  ... آرزوهاي کوچکش از جمله کت و شلوار نـو عیـدي، داشـتن تـوپ و    
دهد، شیخ آب انبار در پی تـرویج قناعـت   بی را تحت فشار قرار میها بیرسیدن به آن

  . ی و تقویت عزت نفس استپیشگ
اس زنـدگی مـرادي   هـا، انعک ـ قوانین مشترك در موضوعات داستان یکی دیگر از
  ها یـا تجلـی مسـتقیم زنـدگیش اسـت مثـل       این داستان. هایش استکرمانی در داستان

ها را زیسته است و یـا تجلـی   هاي مجید یا خمره که در دوران مدرسه خودش آنقصه
حتـی  . ت مثل نازبالش و چیزي نیسـت کـه بیـرون از او باشـد    هایش اسافکار و آرمان

. نویسـد ست با درونش تطبیق داده و سپس میگیرد نخهایی را که از اطرافش میداستان
هـایی بکـر بـه    که قابلیت قصه شدن را دارنـد ایـده  توجه به تجربیات زندگی شخصی 

  .آینددرمیهایی موفق از آب ند که با تلفیق دیدي تازه داستاندهدست می



 92پاییز و زمستان /  42شماره پیاپی / م سیزدهسال / وهشی ادبیات و عرفاننامۀ پژ/ فصلنامه علامه دو& 102  

 

هـاي  جز بچه. هاستها نیز از دیگر مشترکات موضوعی داستانپایان خوش داستان
شـوند، در دیگـر   ا سرنوشتی موهوم و مـبهم روبـرو مـی   ها بخانه که شخصیتبافقالی
رسد این مسأله به عمد بـه  به نظر می. ها پایانی خوش در انتظار افراد قصه استداستان

ه سرانجامی خوب پس از آن همه تـلاش و مبـارزه و از همـه    کار رفته است؛ رسیدن ب
خواهد بگویـد  وي می. کندامید هدفی است که نویسنده دنبال می تر حضور همیشهمهم

ها را پشت سر نهاد و بـه آرزوهـا و رؤیاهـا    شود امیدوار بود، سختیکه در فقر هم می
  .آن گونه که خود نویسنده دست یافت. جامه عمل پوشاند

  
  بانز

 ةترین عامل موفقیـت مـرادي کرمـانی زبـان ویـژ     توان گفت که مهمبه جرأت می
زبان مردم . زبان در تمامی آثار مرادي کرمانی ساده و به دور از پیچیدگی است. اوست

هـاي  ها و گاهی با اشعار محلی و دوبیتـی کوچه و بازار است که گاهی با ضرب المثل
 ـ«و » هاي مجیدقصه«این ویژگی در. یردگهاي محلی رنگ میروستایی و لهجه  ۀمجموع

کـه از  -» آب انبـار «در داسـتان . از بسامدي بالا برخوردار است» خانهبافهاي قالیبچه
اشـعار مولـوي و حـافظ     -اي برخوردارستفضاي تعلیم و تربیت در شکل مکتب خانه

یژگـی  هـا نیـز بـه تناسـب ضـرورت از ایـن و      دیگر داستان. خوردتر به چشم میبیش
  . برخوردارند

  
  لحن

هـاي  ژگـی  اجتمـاعی و وی  ها و طبقـه ها به تناسب شخصیتلحن در برخی داستان
هاي مجیـد در یکـی بـه دو    مثلاً در قصه. شودها مشاهده میفکري و روانی و سنی آن
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مجید لحنی لجباز و تخسی دارد و . شودبی این تناسب رعایت میهاي مجید با بیکردن
بی لحنی مناسب با سـنش بـه خـود    نشاندن حرف خودش در مقابل بیسعی بر کرسی 

آورد چغلـی او را  کند و در هر فرصتی گیر میتوپد، سرزنشش میگیرد، به مجید میمی
خانه تناسب لحن با زبان در بگومگوهاي فباهاي قالیدر بچه. کندها میبه مدیر و معلم

نیز . شودها دیده میو صفرو داخل گونی هاي نمکویداالله با مباشر سرهنگ و حرف زدن
در داسـتان  . شـود دو با مادرزنش این ویژگی دیده میدر جدال بین اوستا و اسدو یا اس

  نخل و آب انبار که درویش و یا شیخ حضور دارنـد کـلام متانـت خاصـی بـه خـود       
در  در زبانباید توجه داشت رعایت لحن . گیرد و از لحنی محترمانه برخوردار استمی

هـا  در دیگر داسـتان . ها و ویژگی شخصیتی آنان تأثیري مستقیم داردشناخت شخصیت
 . خوردتر به چشم میرعایت این نکته کم

  
  طنز

انی است کـه  هاي زبانی مرادي کرمترین ویژگیبه غیر از سادگی زبان، طنز از مهم
طنـز در   .)3ي رهنک، نمـودار شـما  .(ها به خود اختصاص داده استسهم بالایی در داستان

طنز تحقیر یا کوچک نمایی، طنز اغراق یـا  : هاي مختلف آمده استها به تکنیکداستان
که طنـز موقعیـت و بـزرگ    ... بزرگ نمایی، طنز موقعیت، طنز در گفتار، تضاد، تشبیه و

  بـر همـین اسـاس     .)1390: نک، حسـام پـور و دیگـران   (.تري از بقیه دارندنمایی سهم بیش
  . داراي طنـز هسـتند  » خانـه بـاف هـاي قـالی  بچه«ها به غیر ازت اکثر داستانتوان گفمی
اگـر  . کنداین طنزها شیرین بودن آن است که داستان را خواندنی می ترین خصیصهمهم

  . اي مهـم اسـت، تلـخ و گزنـده نیسـت     نویسنده در پشت این زبان در پی انتقاد مسأله
که نه تنها در حیطه کارهاي نویسـنده بلکـه   هایی است هاي مجید از جمله داستانقصه
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. هاي طنز را در خود جمـع کـرده اسـت   ترین تکنیکها بیشدر سطح وسیعی از داستان
گیرد طنزي با خود به همراه دارد؛ هنگام گیر کردن در مجید در هر موقعیتی که قرار می

دایی دعواي زن شان به علت زدن طبل، در سفر به یزد و مواجهه شدن باسایهانباري هم
چنـانی  هـاي آن بـی تعریـف  گیرد و بـی ش، زمانی که براي اولین بار عکس میایو دای

دهد، در جریان عیدي جمع کردن براي مش رضا فراش مدرسه و مشاجره تحویل او می
مربـاي  «، »خمره«داستان. توان انواع گوناگون طنز را مشاهده کردمی... کلاسیش و با هم
نیز از » نازبالش«و » مثل ماه شب چهارده«، »مهمان مامان«، »لبخند انار«، »تنور«، »شیرین

در دیگـر آثـار نیـز    . توان زبان طنز را مشاهده کـرد دیگر آثاري هستند که به وفور می
به دلیل فضـاي  » خانهبافهاي قالیبچه« داستان. خوردکمابیش این ویژگی به چشم می

درام در آثار . ت و تنها اثر دراماتیک نویسنده استسنگین کار از این ویژگی به دور اس
  بـازد و تعـدیل   دیگر نویسنده نیز حضوري فعال دارد اما در زیر زبان طنـز رنـگ مـی   

  .خانه این خصیصه حاکم نیستبافهاي قالیشود ولی در بچهمی
  

۴%

٩۶%

٠%
٢٠%
۴٠%
۶٠%
٨٠%

١٠٠%
١٢٠%

 داراي طنز بدون طنز

 
  

 3نمودار 
 )درصد آثار طنزآمیز و بدون طنز(
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  اتتوصیف
خورد که در کل فضاي اثـر تـأثیر دارد و   در کنار زبان ویژگی دیگري به چشم می

هـا  ها و موقعیـت توصیفات دقیق و جزء به جزء از صحنه. آن توصیفات نویسنده است
کنـد و فضـایی   گویاي نگاه دقیق و تیزبین نویسنده است که هماهنگ با زبان عمل مـی 

ها به این توصیفات در برخی داستان. شوده میکند که قابل تصور براي خوانندخلق می
شوند کـه بـدون شـک از تـأثیر     اي میهاي اخیر، توصیفاتی فیلم نامهخصوص داستان

  . سینما بر زندگی نویسنده است
  

  دید ۀزاوی
اي است که نویسنده با آن مصالح و شیوه روایت، نمایش دهنده دید یا زاویه زاویه

نویسنده با داستان را نشان  کند و در واقع رابطهواننده ارائه میمواد داستان خود را به خ
  .دهدمی

  : گیردهایش دو شیوه روایی به کار میمرادي کرمانی براي نقل داستان
داستان . روایی است هاي مجید با این شیوههاي قصهتمامی داستان: اول شخص. 1
  .شوندین شیوه روایت میي تنور با اهاا که غریبه نیستید و اغلب داستانشم

روایی برخوردارنـد و در   ها از این شیوهاکثر داستان: سوم شخص یا داناي کل. 2
گفـت و   ضمن این که استفاده از شیوه. شودنویسنده دیده می دخالت آگاهانهبرخی نیز 

  ) 4 نک، نمودار شماره(.ها جزء لاینفک سبک نویسنده استگو بین شخصیت
دهـد،  ناصر مهم است، پیرنـگ را گسـترش مـی   استان یکی از عگفت و گو در د«

کند و عمـل داسـتانی را   ها را معرفی میگذارد و شخصیتدرون مایه را به  نمایش می
  )466: 1385میر صادقی، (».بردپیش می
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  )درصد زاویه دید( 4نمودار 
  

  مکان و فضاسازي
  نی بـه لحـاظ مکـان در سـه گـروه روسـتا، شـهر و یـا         هاي مرادي کرمـا داستان

هایی هستند که با وجـود  روستا، داستان -هاي شهرگیرند؛  داستانشهر قرار می -روستا
هـایی خـاص   داشتن فضایی شهري داراي صبغه اي روستایی هستند و روستا با ویژگی

است که با رفـتن   ها حضور دارد از جمله داستان آب انبار بادام دختري روستاییدر آن
یـا داسـتان   . دهـد هایی از داستان را به خود اختصاص میبه روستا همراه پدرش فصل

هـایی از  رفت است زیربنایی روستایی دارد و گوشـه نازبالش که شهرکی در حال پیش
-مادربزرگ آویشن که به ملاقاتش مـی از جمله . شودزندگی روستا در شهرك دیده می

کند که هنوز روستاست، درخـت چنـار دارد، خـر و مـرغ و     یرود در مکانی زندگی م
به عبارتی بومی نوشـتن و بـه   . خوردخواند و انار میخروس دارد و زنی که غریبی می
  . هاي سبکی مرادي کرمانی استها از ویژگیکارگیري عناصر ایرانی در داستان
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ن خصیصـه  ای. شود، خاکستري استهاي کرمانی خلق میفضاهایی که در داستان
طنـز تعـدیل    کند اما زیر پوستههاي مجید گاهی به سمت سیاهی تمایل پیدا میدر قصه
رفتـه  اما رفتـه . شودخانه دیده میبافهاي قالیبچه سیاهی زندگی در مجموعه. شودمی

یی در دیگر آثار نویسنده فضاها از خاکستري بودن نیز فاصله گرفته و به سمت روشـنا 
اي از تـراژدي و کمـدي   هاي مرادي کرمانی آمیـزه وع داستانمر مجد. کنندحرکت می

 . است

 
  عناصر تکراري  

شـود،  ها تکرار مـی هاي سبکی نویسنده که در اغلب داستانیکی دیگر از خصیصه
که بـه وفـور در    "انار"از جمله . هاي تکراري استوجود برخی از عناصر و مضمون

انار در ادبیات نماد آرزوها و امیدها است . دهدمیها تکرار شده و خود را نشان داستان
  و نویسنده هرجا که شخصیت مورد نظرش دچـار سـختی و تنهـایی غیرقابـل تحملـی      

  ) 140: 1380نک، سلاجقه، (.کنداز این عنصر در کنارش استفاده میشود می

-بـاف هاي قالیبچه«ۀ از مجموع» رضو، اسدو، خجیجه«کاربرد این نماد در داستان

خانـه  بافعاشق اناري است که در حیاط قالی "رضو". خوردتر به چشم میبیش» خانه
نزدیک شدن به درخت را ندارد  جا خوش کرده است و هیچ کس از ترس اوستا اجازه

خـرد و از درخـت بـالا رفتـه و     اش خطر را به جان میاما رضو در رسیدن به خواسته
هـاي اسـفناکی در داسـتان    رسد و صحنهاه میشود که اوستا از رمشغول کندن انار می

   .)91-90: 1359مرادي کرمانی، .(گیردشکل می
لبخنـد  «داستان دیگر نویسنده که به صورت مجزا به این مضمون پرداخته، داستان 

هـاي انـار در   ترکـه  فلک شدن دانش آموزان بـه وسـیله   این داستان درباره. است» انار
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ها و فلک شـدن را  شان شده و ترکهراد موفقی در زندگیبوده است که اف دوران گذشته
نسل امروز به راحتـی از   در صورتی که فرید به عنوان نماینده. دانندعامل رشدشان می
آید، در حـالی کـه در یـک    به روي صحنه می. چیندرود و اناري را میدرخت بالا می

هـاي تربیتـی گذشـته را    هانار غلط بودن شیو دستش انار دارد و در دست دیگرش ترکه
نیـز،  » مثل مـاه شـب چهـارده   «در داستان.) 40-39: 1378مرادي کرمانی، (.کندزد میگوش

شود عاشق انـار اسـت و عقیـده    ها میپیرزنی که در پایان داستان مدل کاریکاتور بچه
ورود  ها اجـازه فرشته اي بهشتی است که اگر یک دانه از آن گم شوددارد که انار میوه

پیرزن که در کودکی به دلیل پرت شدن از صخره صورت زشتی . دهنده بهشت را نمیب
خـورد و  براي همین هـر روز انـار مـی   . پیدا کرده است، آرزوي زیبا شدن دوباره دارد

چون در بهشت همـه جـوان و   . اي از آن گم نشود تا به بهشت برودمراقب است تا دانه
ایش که در این دنیا دست نیافتـه در دنیـایی دیگـر    تواند به رؤیزیبا هستند و پیرزن می

کـه انـار در   » نازبالش«رنگی دارد، چونها نیز انار شکل کمدر دیگر داستان. دست یابد
بارز است که این زن نیـز آرزویـی   . خوانددست زنی روستایی است و آواز غریبی می
مـرادي کرمـانی،   .(یابـد در کنارش حضور مـی  دارد و در حسرت رسیدن به آرزویش انار

1386 :61-62 (.  
هـاي مـرادي کرمـانی    درخت چنار یکی دیگر از عناصر تکرار شونده در داسـتان 

. رسـند آن به آرامـش مـی   که در زیر سایههاي غریب و تنهایی است است و پناه انسان
ي عرفانی بودن آن قوي هرود اما جنباي از قداست فرو میچون انار در هالهچنار نیز هم

هاي افتـاده  اي است که نماد انسانسال و روزگار دیدهچنار درخت پیر و کهن. شودمی
تري دارد و بـا ترکیـب   قوت بیش» نخل«این بعد در داستان. شودو متعالی محسوب می
درویش خسـته از راه  . آوردمحکم در بافت داستان به وجود می درویش و چنار ساختی
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مـراد نـزد   . آن اسـتراحت کنـد   ۀبرد تـا در سـای  یو به زیر درخت چنار پناه مرسد می
شـود و  ي دینی و ماورایی دارند، شروع مـی هایی که رنگ و بوآید و سخندرویش می

چـون انـار،   یکی از نکات قابل توجه در عنصر چنار هـم . شودفضایی عرفانی خلق می
مراد است و  چنار در داستان نخل پشت خانه. هاستقرار گرفتن آن در کنار تنهایی آدم

  ) 1361مرادي کرمانی، (.مراد نوجوانی تنهایی است که هیچ امیدي در زندگی ندارد
چشـم   رمه دربارهنیز زمانی که بادام از مکتب به علت کنجکاوي ت» آب انبار«در داستان
درخت چنار پنـاه   گریزد در پی یافتن برادرش در کوچه اي زیر سایهاش، میکور شده

.) 93: 1391مرادي کرمانی، .(خوردش برکت هر روز ناهارش را آن جا میگیرد که برادرمی
  تـر  دینـی آن قـوي   ها نیز چنار در کنار مسجد حضور دارد و جنبـه در برخی از داستان

  )1372مرادي کرمانی، (.»خمره«شود مثلاً در داستانمی
  

  گیرينتیجه
توان بـه نتـایج   مختلف این پژوهش طرح شده است، میاز مباحثی که ضمن فصول 

  :زیر دست یافت
هـاي  سبک داستان نویسی مرادي کرمانی رئالیستی است با این حال در آثار سال .1

 . تخیلی و فانتزي تمایل پیدا کرده است اخیر خود به شیوه

 بـه عبـارتی حـوادث، پیرنـگ    . هاي او از طرحی موقعیتی برخوردارنـد داستان .2
بـرد سـیر   هـا پـیش  موارد شخصـیت  اگرچه در بعضی. برندداستانی را جلو می
هـا چیـره   گیرند، اما طرح موقعیتی بر کل فضـاي داسـتان  داستان را بر عهده می

 .است
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هاي او، کودکان و نوجوانـان هسـتند و فقـط    هاي مرکزي داستانشخصیت 96% .3
 .دهندهاي اصلی را بزرگ سالان تشکیل میدرصد کمی از شخصیت

 .کنداخت شخصیتی را سلب میها امکان پردموقعیتی بودن داستان .4

هـا  هـا و دوبیتـی  تر موارد با ترانـه ها ساده و نقلی است که در بیشزبان داستان .5
 .گیردي محلی به خود میصبغه

 . هاي زبانی نویسنده استها، یکی دیگر از ویژگیالمثلاستفاده از ضرب .6

 ـگیرد و متناسـب بـا شخصـیت   تري میها قوت بیشلحن در بعضی داستان .7 ا و ه
با توجه به نبود فرصـت  . کندها عمل میهاي روحی و مقام اجتماعی آنویژگی

ها، به کارگیري این شیوه، پردازي به دلیل حادثه اي بودن داستانبراي شخصیت
 .  سازدها را براي خواننده مهیا میامکان شناخت شخصیت

اصـلی نثـر    هـاي طنز در آثار او از بسامد بالایی برخوردار اسـت و از ویژگـی   .8
اغراق (هاي بزگ نماییدر خلق طنز استفاده از تکنیک. رودنویسنده به شمار می

تـر  هاي زبانی و بیانی بیش، کوچک نمایی، موقعیت طنز، تشبیه و بازي)و مبالغه
 .  خوردبه چشم می

هایی که داراي محتواي داستان. شودروایت میداناي کل  ها از زاویهاکثر داستان .9
 . شونددید اول شخص روایت می از زاویهخاطره هستند،  درون مایه فردي با
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روایـت   ها، یکی از نکـات قابـل توجـه در شـیوه    گفت و گوي میان شخصیت .10
  نویسـی نزدیـک   نامـه نگارشـی او را بـه فـیلم    هاست؛ این ویژگی، شیوهداستان
 . کندمی

ت کـه در اکثـر   هاي سبکی نویسنده اس ـکیب نظم و نثر یکی دیگر از ویژگیتر .11
 .شودها دیده میداستان

ها مشتمل بر مباحث فردي، اجتماعی و یا تلفیقی از این دو نـوع  محتواي داستان .12
 . شونداخلاقی و فرهنگی ارایه می است که با درون مایه

هـا و  ها نویسنده به قشر پایین جامعه توجه نشان داده و سختیدر تمامی داستان .13
 . ه تصویر کشیده استمشکلات زندگی آنان را ب

شهر است کـه از ایـن    -ها، روستا، شهر و یا ترکیبی از روستاجغرافیاي داستان .14
 .ترین سهم را داراستمیان جغرافیاي شهر بیش

شود؛ تکـرار  استفاده از عناصر ایرانی و بومی در تمامی آثار نویسنده مشاهده می .15
سبکی نویسـنده قـرار    هايخصیصه هاي مختلف، در زمرهاین عناصر در داستان

 . گیردمی

هاي مرادي کرمانی را طیف سنی کودکان، نوجوانـان و بـزرگ   مخاطب داستان  .16
  .  دهدهاي مختلف اجتماعی تشکیل میسالان در گروه
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